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  مقدمه 
زمينه  -  هيبوآلآل سامان ، آل زيار،  – تباريرانيا يهادولتتشكيل دولت غزنوي و زوال تدريجي 

روابط  توانيم يسختبهرا براي اجراي منويات اهل حديث حاكم بر دارالخلافه بغداد فراهم كرد. اگرچه 
و  هاكشمكشرا ميان محمود و دارالخلافه بغداد تصوّر كرد و منابع تاريخي از  ياهمانيصممستحكم و 

، حاكم غزنوي به فراست و در جهت  همهنيباا،  اندگفتهسخن  هاآنميان  ينظرهااختلاف
مذهبي همسو ، همراهي و همگامي خويش را با دستگاه  يهااستيسمعنوي ، با اعمال  يابيتيمشروع

فكري و مذهبي رقيب و مخالف ، فقهاي اهل حديث و  يهاگروهبات رسانيد و با سركوب خلافت به اث
  عامه اهل سنّت را با خود همراه ساخت.

 هيبوآلسامانيان سنّي مذهب زوال يافته و  كهيدرحال –محمود با غنيمت شمردن فرصت 
ق عالم اسلام ، با تمهيد احياگر اقتدار اهل سنّت در شر عنوانبه  - رو به افول بودند مذهبعهيش

مذهبي برداشت.  - راهبردهاي افراطي ، گامي مهم در انزواي خردگرايان و جريانات مختلف فكري 
، به تبليغ مذهب حاكم  يمحورتكسلطان محمود از يكسو با تأسيس و ترويج مدارس ديني خاص و 
را فراهم آورد و از سوي  ييصداتكپرداخت و زمينه تثبيت و ارتقاي جايگاه مذهب حكومتي و تحميل 

مذهبي و فكري رقيب  يهاانيجرتفتيش عقايد به برخورد قهرآميز با  يهادادگاهديگر با تشكيل 
هرگونه باور و اعتقاد مخالف و مغاير با مذهب حاكم را با اتهّام بدديني، زندقه ،  هادادگاهپرداخت . اين 

. اين اقدامات داديمتعرّض و سركوب شديد قرار  دهري و قرمطي گري و...محكوم و متّهمان را مورد
و هم به گمان محمود ، شرايط را براي تحكيم  كرديمهم فقهاي اهل حديث و حاكمان بغداد را راضي 

از  –در امتداد تغيير روش دارالخلافه   هاتيمحدود. اين اِعمال  ساختيمحكومت وي فراهم  يهاهيپا
شده  يدهسازمانمقدّمه اي براي ركود  - ل حديث حنبلي و اشعريخلفاي اعتزالي به سمت خلفاي اه

  مذهبي رقيب در روزگار سلجوقي گرديد . يهانحلهخردگرايي و تقابل با 
 يهانهيزمضمن بررسي رفتار محمود با دانشمندان،  شوديم، سعي  شدهگفتهبا توجّه به مطالب 

قرار گيرد. در اين پژوهش تلاش شده  ليوتحلهيتجزتفتيش عقايد و نتايج آن مورد  يهادادگاهتأسيس 
مذكور  مسئلهتحليلي به تبيين تاريخي  –حتّي المقدور با مراجعه به متون متقدّم و به روش توصيفي 

  پرداخته شود و نسبت اين اقدامات با زوال تدريجي تمدنّ اسلامي مورد توجّه قرار گيرد.
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  ظهور غزنويان با زمانهمحيات فكري ، مذهبي عالم اسلام 
ا در شرق عالم اسلام در در روزگاري كه سلطان محمود غزنوي در آغاز قرن پنجم هجري قدرت ر

  .)١(گذشتيمهبي در دارالخلافه بغداد حدود يك قرن و نيم از تحولّات عميق فكري ، مذدست گرفت، 

ت خردگرايان قدر –دهمين خليفه عباسي  –ق)  ٢٤٧ - ٢٣٢( متوكلبا به خلافت رسيدن  زمانهم
شعاع فعاليت مراكزي مانند بيت الحكمه رو به افول و كاهش گذاشت . (محمود  نيچنهممعتزلي و 
معروف گرديد ، » روزگار محنت « )و اهل حديث پس از يك دوره انزوا كه به ١٥: ١، ج تايبابوزهره ، 

بايد گفت جريان  درواقعبرو شد. ) با اقبال و توجّه نهاد خلافت و عامه مردم رو٢٩٨: ١٣٦٧(ابن طباطبا ،
نتوانست عامه مردم و فقهاي متعصّب  گاهچيهمعتزله به دليل استفاده افراطي از عقل انساني  يگرانخبه

در قبال مخالفين باعث بروز نفرت در  هاآن رانهيگسختاهل حديث را با خود همراه سازد و سياست 
  ميان اكثريت مسلمين گرديد.

 گانهسهس از رسيدن به كرسي خلافت و در مخالفت با اهل اعتزال و خلفاي پ متوكل هرحالبه
بزرگان اهل حديث را فرمان داد تا حديث « و همچنين شيعيان ، –مأمون ، معتصم ، واثق  –پيشين 

) وي احمد ابن حنبل را ٤٩٦: ٢، ج ١٣٦٥مسعودي ،»(گويند و مذهب سنّت و جماعت رواج دهند.
  »روزگار محنت«با معتزله و مقاومت در  سنبل مخالفت عنوانبه

م ، ١٩٩٨و ابن كثير، ٨/٣٧٢ق، ١٣٥٧ويژه قرار داد. (ابن جوزي،  تيموردعناگرامي داشت و 
 منزلهبهق ، اعتقاد به مخلوقيت قرآن را ٢٣٧تحت تأثير اين فقيه ظاهري در سال  متوكل)  ١٠/٣١٦

) اتكّاي افراطي ابن ١٧٤-  ١٨٨: تايبابي يعلي ، و ابن ٣١٦: ٩م، ج١٩٩٨ارتداد اعلام كرد. (ابن كثير، 
، در سايه حمايت قاطع و ) ٢(وي نسبت به آراي اهل حديث ينگرمطلقحنبل به سلفي گري و 

انجاميد.( ابن كثير، » اهل بدعت« خليفه ، به انكار و تكذيب ساير مذاهب تحت عنوان  متعصبانه
اهل « عنوانبهتقابل با اهل بدعت ، پيروان اهل حديث ) ظاهراً در همين دوره و در ٣١٦: ١٠م، ج ١٩٩٨
  ). ٥٢٩: ١، ج١٣٧٥معروف شدند . (جعفريان، » سنّت

ابن حنبل ، به همراه تأييد و تكريم نهاد خلافت و البته خاطره  زيآماغراقحُسن شهرت         
عموم اهل سنّت  خوب عامه از دوران حاكميت اهل اعتزال، باعث گرايش احساسي و افراطي چنداننه

اين مذهب علاوه بر بغداد در بلاد جزيره، غرب و جنوب درياي خزر،  يزودبهبه مذهب حنبلي گرديد. 
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ق: ١٣٨٥پيدا كرد . (ابن عينه،  ياملاحظهقابلخوزستان، فارس، اصفهان، آذربايجان و كرمان پيروان 
  )٣٧٩،٣٨٨،٣٩٥،٤٣٩،٤٦٩: ١٣٦٣و مقدسي ، ٧٩

سطحي و ظاهري از  يهابرداشت هيبر پاحنبليان كه  يگريافراطو يكسويه نگري         
، گرفتيمانجام » المسند« احمدبن حنبل در  شدهتيروااسلامي و بر اساس احاديث ضعيف  يهاآموزه

، تشتّت آرا و انزواي بيشتر خردگرايان و انديشمندان مبدع و مجتهد در عالم ييگرافرقهباعث تشديد 
و تسلّط ايشان بر بغداد از قدرت سياسي حنبليان كاست و  مذهبعهيش هيبوآلند ظهور اسلام گرديد. هرچ

 عنوانبهرا با خدشه روبرو ساخت؛ امّا اين مذهب همچنان  شانهياولآنان، محبوبيت  يهايتندروآثار 
  اهل حديث از اسلام، به حيات خود ادامه داد. يهانگرشو پرطرفدارترين  نيتريافراطيكي از 

به حنابله ، عقلاي اهل حديث به فكر ترميم  هياولاقبال سياسي و اجتماعي  فرونشستنبا        
ظهور اشعري و فراگير شدن آراي وي مولود چنين شرايطي  درواقعوجهه مذهب مطلوب خود افتادند. 

 شيوبكممعهود اهل حديث ( كه ) ٣ي و البته بر اساس اصول سلفي گري(بود. اشعري با هوشمند
) به نوسازي فقه اهل سنّت پرداخت. وي با استفاده حداقلي از عقل باشديمفقهاي چهارگانه  موردتوافق

انساني و به استخدام در آوردن محدود و موردي علم كلام به تقابل با متكلّمين معتزلي و خردگرايان 
تي گرديد و اهميت عقل اشعري در نهايت توليد دانش مبتني بر متون سنّ  يهاآموزهپرداخت. تحت تأثير 

در توضيح بي تذكّر آراي گذشتگان خلاصه گرديد. در اين عصر كه به دوران  حاكميت تقليد معروف 
و اجتهاد به  ينيبژرفو شرح در حاشيه رواج يافت و ابداع،  يسينوهيحاشسنّت  جيتدربهگرديد ، 

  فراموشي سپرده شد.
 ضرورتبهتكميل منويات فقهاي سَلَف و البته بنا اشعري همچنين در فقه سياسي خود و در       

مَن اَشَدَّت وَطأتَهُ وَجَبَت طاعَتهُُ ؛ هركه زورش و قدرتش « به اين جمله كوتاه رسيد كه  تيدرنهازماني 
نسبت به  توانينم) طبق اين باور هرگز ٣٦٢م : ١٩٩٣عابدالجابري، »( است. ترواجببيشتر، اطاعتش 
نه در  هاآنرفتار سياسي حاكمان داوري عقلي نمود؛ زيرا مشروعيت افعال  وسقمصحتعدل و ظلم و يا 
حُسن و قُبح انساني  يهاملاكو مشيّت الهي نهفته است و قابل ارزيابي با  درخواستذات افعال، بلكه 

  )٧١م : ١٩٩٥نيست .( اشعري ، 
و  هازهيانگبه  اولاً وانتيممذهبي صورت گرفته بهتر  - با توجهّ به اين تحوّلات فكري       

مختلف فكري ، مذهبي پي برد؛ زيرا  يهانحلهمحمود با  اغماضيباصلي برخورد قاطع و  يهامحركّ
و چنانكه خواهد آمد به تأييد و مشروعيت بخشي دارالخلافه و فقهاي اهل حديث و  هرحالبهوي 

 –از ابن حنبل و شافعي تا اشعري  – دهزشيتجوتمكين عامه نياز داشت و ثانياً با توجّه به فقه سياسي 
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اهل سنّت از محمود را بهتر درك  نگارانخيتارفقها، نخبگان فكري و  جانبههمهدليل حمايت  توانيم
  كرد.

  
  مناسبات محمود با دستگاه خلافت عباسي           

عه هـ.ق) اكثريت اهل سنّت جام٤٢١- ٣٨٧در روزگار به قدرت رسيدن سلطان محمود غزنوي (
از سوي دارالخلافه بغداد قائل بودند. فقهاي اهل حديث و  هاحكومتاسلامي اهميت زيادي براي تأييد 

جانشين بر حق پيامبر  عنوانبهعامه مردم به سبب ديدگاه فقهي و اعتقادي خويش، خلافت عباسي را 
سياسي ،  - نظاميزوال رو به رشد قدرت  رغميعلاسلام(ص) پذيرفته بودند و قداست معنوي خلفا ، 

  همچنان پابرجا بود. 
 رغميعلمتقارن آن روزگار ،  يهادولتبا توجهّ به اين واقعيت ، مدعيان متعدّد قدرت و 

بعضاً متنافر مذهبي ، در تلاش براي كسب تأييديه نهاد خلافت  يهادگاهيدمتفاوت قومي و  يهاخاستگاه
ه ابزاري خلفا از اين حربه هم باعث عدم تلاش براي و استفاد يشكنمانيپهمانند بودند. حتّي تزوير، 

رابطه  گاهچيهق ) كه  ٢٥٦ – ٢٤٧. چنانكه يعقوب ليث صفاري (شدينمكسب منشور اعطايي خليفه 
است[ و  بناشدهبسيار گفتي كه دولت عباسي بر غدر و مكر « با دستگاه خلافت نداشت و  يامانهيصم

) و همچنين امير ٢٦٧:  ١٣١٤(تاريخ سيستان ، » ان اعتماد كندتأكيد داشت كه ] كس مباد كه به ايش
انتظارش با نامهرباني خليفه و صدور منشور حكومت براي  برخلافق) كه ٢٩٥- ٢٧٩اسماعيل ساماني (

كه اساساً اعتقادي به  مذهبعهيش هيبوآل) و حتي  ١١٤: ١٣٦٣برادرش نصر روبرو شده بود ( نرشخي ، 
ستانده و از شايستگان  زوربه« خلافت را  عباسيبنداشته و بر اين باور بودند كه دستگاه خلافت عباسي ن

 يابيتيمشروع) نيز در پي دريافت منشور و لواي خلافت و  ٤٩٩٢: ١١، ١٣٧٦ابن اثير ، » ( انددهيدزدآن 
  ) ٩٨و  ٨٧: ٧ق ، ١٣٥٧در ميان اكثريت اهل سنّت بودند.( ابن جوزي ، 

و  )٤(عيات ،آشكار است كه سلطان محمود غزنوي ـ كه خود را جهادگري غازيبه اين واق با توجّه
ـ در پي كسب اين منشور و لوا باشد.  دانستيماحياكننده قدرت سياسي و نظامي اهل سنّت  ينوعبه

متقارن، از جهتي ديگر هم به كسب اين  يهادولتعام  يهازهيانگالبته سلطان غزنوي جدا از 
كسي بود كه از خاستگاه مملوكي ، موفّق به تشكيل دولت در  نياول. وي كرديماز مشروعيت احساس ني

و به همين خاطر از حمايت قومي و طايفگي مرسوم آن  ديگرديمخلافت عباسي  يرمجموعهيزدر 
سلطان محمود ضمن تمهيد ارتشي پويا و قدرتمند، به عاملي معنوي  بيترتنيابهروزگار برخوردار نبود. 

ي مسلمان نياز داشت تا بتواند با تكيه بر آن، خواص قوم را با خود همراه سازد ميت بر جامعهبراي حاك
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راضي كند. با در نظر گرفتن اين احساس نياز مبرم، درك دليل پيگيري  يبردارفرمانو عوام را به 
 ترآسانمحمود براي كسب منشور و لواي حكومت و همچنين رعايت همگامي مذهبي با دارالخلافه 

  . شوديم
البته روند گرفتن تأييديه از دستگاه خلافت و صدور منشور و اعطاي القاب براي سلطان محمود 

است، او را لقبي از القاب سلاطين  زادهبندهمحمود « پيش نرفت . خليفه معتقد بود كه سرعتبهچندان 
گ و پر شوكت، مبادا كه وحشت داشت كه] اگر مضايقه كنم مرديست بزر همهنيبااچگونه توان داد؟[

خليفه با تعلّل فراوان  هرحالبه) ٥- ٣٤: ١٣٨٢دولتشاه سمرقندي، »(قصدي و عصياني از او در وجود آيد.
و تحت تأثير قدرت نظامي سلطان و خطرات ناشي از طغيان احتمالي وي ، به صدور منشور حكومت 

صّل تر، امّا با قدري اختلاف همين مف اگرچهخواجه نظام الملك هم  نامهاستيسرضايت داد. گزارش 
كه طي شش ماه اقامت در بغداد به  ازآنپس؛ با اين تفاوت كه سفير محمود  كنديممحتوا را دنبال 

پادشاه از او  يهاالتماس«با اين مضمون خليفه را تهديد كرد كه اگر  يانامهنتيجه دلخواه نرسيد ، طي 
و خليفه با توجهّ به اين تهديد » بنشاند و بدو اقتدا كند يا نه؟ وفا نشود شايد كه شريفي را به نيابت او

 ٢١٠: ١٣٧٢را افزون بر يمين الدوله به سلطان اعطا كرد. (نظام الملك،  الدولهنيامخيلي زود لقب  يجد
ـ بيهقي، گرديزي و  گانهسه) البته منابع ٢٠٨- ٩: ١٣٦٤و عنصرالمعالي،  ٣٥١: ١٣٣٩و حمدالله مستوفي،

، امّا كنندينمبه برخوردهاي دستگاه خلافت و دولت محمود بر سر گرفتن منشور حكومت اشاره  عتبي ـ
به اين خليفه خَرِف شده بايد گفت كه : «سدينويماين جمله معروف بيهقي كه از قول سلطان محمود 

) ١٨٣:  ١٣٥٠(بيهقي،...» ميجويمدر همه جهان و قرمطي  امدركردهمن از بهر قدر عباسيان انگشت 
عتبي ـ چنانكه  هرچندگرم دولت غزنوي و دستگاه خلافت عباسي باشد.  چنداننهبايد ناشي از روابط 

و الزامات بعدي خليفه در  هياولموجود و امتناع  يهاتيواقعاوست ـ بدون اشاره به  ينگارخيتارشيوه 
له خلعتي نفيس و تشريفي اميرالمؤمنين القادر بال: «سدينويمجريان صدور منشور و اعطاي القاب 

آن كرامت از سراي  مثلبهرا از ملوك و سلاطين  كسچيهبه سلطان فرستاد كه در هيچ عهد  هيماگران
 يتعاليبارامامت مشرّف نگردانيده بودند و او را يمين الدوله و امين المله لقب دادند كه در خزانه لطف 

:  ١٣٦٣،ياشبانكارهو  ١٨٢: ١٣٧٢و مصون. (عتبي، مخزون بود از بهر او و از مشاركت اغيار محفوظ 
  ) فّرخي سيستاني ، شاعر مديحه پرداز دربار غزنوي ، در مدح سلطان محمود در شعري با مطلع : ٦٠

  ، اي پادشاه پاكدين    اي مر تو را داده خداي آسمان ملك زمين  نيقريباي پادشاه       
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كردند ، طعن زده و  دارخدشهتسخير بغداد حرمت خليفه را  كه با مذهبعهيش هيبوآلبه  ياگونهبه
وي و  داشتننگهخودداري محمود از هجوم به غرب قلمرو اسلام و عدم فتح بغداد را نشانه حرمت 

  احترام و التزامش به خاندان خلافت شمرده است: 
تا ساحل درياي چيـن  ، يابگرفته، تا دامن كوه يمن       زين سو زمين  يابگشودهزان ســو جهان 

  بغداد و زان سو هم ترا ، بودي كنون گر خواستي      ليكن نگهــداري همـي ، جــاي اميــرالمؤمنـين
  را اين تـوانايي كه كردستي تو اين كسچيهكــو      مير مؤمنيــن ، بگــذاشتي نيــم جهان      ازبهر

  صد ره فزون از مقتدر ، وز معتصـم و زمستعيـن   ــردي و هنـــر   صد بنـده داري در توانايــي و م
  نيبشيپواجب چنـين بيني همي ، اي پيشـواي   آري همي        يجابههمي حرّي  يدارنگهحرمت 

  )  ٣١: ١٣٣٥(فرخي سيستاني، 
سلطان محمود موفّق به دريافت منشور حكومت از سوي خليفه گرديد و چنانكه انتظار  هرحالبه

چون از طرف خليفه استمالت و عنايت يافت ، بزرگي او يكي صد «ان آحاد اهل سنّت داشت ، در مي
  ) ٥١: ١٣٦٣، ياشبانكاره» (شد.

 
  فكري و مذهبي  يهانحلهتقابل سلطان محمود با 

با توجّه به تحوّلات فكري و مذهبي دارالخلافه و الزامات محمود براي همگامي با نهاد        
فقهي،  يهاآموزهاهبرد وي در مقابله با رقباي فكري و اعتقادي بايد تابعي از خلافت، روشن است كه ر

مذهبي مورد تأييد خلفاي بغداد باشد. سلطان غزنوي در اين مسير با استفاده ابزاري از تعصّب مذهبي 
محمود در  اگرچهسعي كرد زمينه رشد و بقاي فِرَق فكري، مذهبي رقيب يا مخالف را از ميان بردارد. 

 يهاقدماين فرايند بيشتر از سياست داغ و درفش و سركوب استفاده كرد ؛ اما بايد اذعان داشت كه 
با جريانات رقيب نيز در زمان سلطنت او برداشته شد.  شدهنهينهادتقابل فرهنگي و  يدهسازماناوليه در 

روزگار محمود ، در شديمكه بر پايه آموزش فقهي خاص بنيان گذاشته  محورهتكتأسيس مدارس 
توسط  ژهيوبه) اقدامي مهم كه در دوره سلجوقي و ٥- ١٩٤: ١٣٦١تشويق و تأييد شد. (ابن فندق، 

  به تكامل رسيد.   هاهينظامخواجه نظام الملك و با تأسيس 
همچنين در روزگار محمود و به تبعيت از مناسبات حاكم بر دارالخلافه بغداد ، هر دگرانديشي با 

بود.  هاعقوبتو اين عناوين مستوجب شديدترين  شديم، دهري و قرمطي ... روبرو نيبددلقب زنديق، 
يا  ينيبدداگر بشنيدي كه در اقصاي مغرب «سلطان غزنوي در حذف مخالفان به حدّي بود كه  تيجد

و  نيبدد هزارپنجاههست ، چندان سعي كردي تا او را بگرفتندي ... و در عهد او زيادت از  يبدمذهب



 ١٣٩٦پاييز و زمستان  ٢١شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٣٠

 

) محمود در جريان فتح ري و درهم شكستن قواي ٦٧: ١٣٦٣، ياشبانكاره» (يق را بر دار كردند...زند
از خود نشان داد كه در اكثر منابع ذكر  يرحميبمجدالدوله بويهي و در تقابل با شيعيان آن ديار، چنان 

) البته  ٣٨٧- ٤٠٥: ١٣١٨، مجمل التواريخ و القصص،٣٧٨- ٣٨٤: ٢، ج١٣٥٣آن رفته است. (حسيني، 
غزوات وي در دارالكفر معرفي  هيپاهمدرباري اين اقدام محمود را  نگارانخيتاردستگاه تبليغاتي حاكم و 

نمودند. همچنين حضور خليفه القادر بر كرسي خلافت ـ كه از دشمنان برجسته شيعيان و صاحب 
) بر مقبوليت ٤١: ٢ق، ج١٣٣٨، يافعي ، ٤١٢م: ١٩٥٢تأليفاتي در ردّ مذهب مذكور بود ـ (سيوطي، 

  . افزوديماقدامات محمود عليه بويهيان 
ق) در توجيه علت هجوم به قلمرو ٤٨٥ - ٤٠٨خواجه نظام الملك ـ وزير شهير آل سلجوق (

به عراق آمدن نه مقصود من : «سدينويمري و ترك غزوات در دارالكفر هند از قول محمود  هيبوآل
 يهانوشتهسته در هندوستان به غزا مشغول بودم. ليكن از بس ولايتِ گرفتن عراق بود كه من پيو

... ياران  اندكردهمسلمانان متواتر به من همي رسيد كه ديلميان در عراق فساد و ظلم و بدعت آشكار 
... نُه زن دارد همه  خواننديم.... پادشاه كه او را مجدالدوله  كننديمآشكارا لعنت  السلامهيعل اللهرسول

و نماز و روزه و حج و زكات را  نديگويم برملاو نفي صانع  نديگويمكاح ... خدا و رسول را ناسزا با ن
معلوم گشت اين مهم را بر غزات هند اختيار كردم و رو به عراق  يدرستبهمنكرند. چون اين حال مرا 

  )  ٨ – ٨٧: ١٣٧٢(نظام الملك،» آوردم...
آراسته است كه در هم شكستن  دارانهجانبرا چنان از متن گزارش آشكار است كه خواجه آن 

اقدام محمود را هوشمندي  درواقعاز غزوات هندوستان نشان دهد و  ترلازم مراتببهديلميان را اقدامي 
اين درايت مذهبي از سلطاني كه به عقيده  هرحالبهدر درك موقعيت و تشخيص اولويت معرفي نمايد. 

اح تا غايتي بود كه در عمر او چند كرامات از وي ديده بودند و مستجاب اعتقاد و صل«در  ياشبانكاره
  ) نبايد چندان هم بعيد و دور از ذهن به نظر آيد.  ٦٧:  ١٣٦٣،ياشبانكاره» (الدّعوه بود

و فتح ري ، بسياري از اهالي اين شهر را به اتهام باطني گري و  هيبوآلمحمود پس از غلبه بر 
م، ١٩٩٨شكل به قتل رسانيد و فرمان به غارت اموالشان داد. (ابن كثير،  نيرتعيفجرافضي گري به 

بفرمود تا كساني را كه بدان متّهم بودند ، حاضر كردند و سنگريز كردند و بسيار كس از « ) و ٢٦: ١٢ج
او  يهاحبسو  هاقلعهخراسان فرستاد و تا مُردند در  يسوبهاهل آن مذهب را كشت و بعضي را بست و 

 هانياروي علماي رفض سياه كردن كه « ) وي همچنين فرمان داد ٧٢: ١٣٦٣(گرديزي، » بودند. او 
) همچنين به دستور ٤٢: ١٣٥٨(قزويني رازي، .» اندكردهو بر مرده پنج تكبير  فروگذاشتهدست در نماز 
ندند. (ميرخواند، و منطق بودند ، سوزا يشناسستارهرا كه غالباً در حكمت و فلسفه و  هاآنسلطان، كتب 
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وي  يهايريسختگ) ٢١٦: ١، ج١٣٥٢، مير غلام، ٣٧٥- ٦: ٤، ج١٣٨٣، ابن خلدون، ٤٠١٧: ٤، ج١٣٣٩
ساخت كه  پروايباهل سنّت را  شياندجزمچنان عرصه را بر شيعيان تنگ كرد و چنان برخي علماي 

) ٣٢٧: ٢،ج١٣٧٥جعفريان، مسجد شيعيان امامي را در نيشابور ويران كردند. ( هاآنيكي از  فرمانبه
و بازارها و سراي ها  فروگرفتندغارت و سوختن « همچنين در جريان فتح سيستان، سپاهيان غزنوي 

بسوختند و مسجد آدينه غارت كردند و علوي خباز را بكشتند اندر مسجد آدينه و اندر كليسا ترسا كشتند 
و » بكشتند و آن كردند كه در دارالكفر نكنند. و مردم مسلمان را اندر خانه او بكشتند... و بسيار مردم

چون بر منبر اسلام به نام تركان [ غزنوي] خطبه كردند ، ابتداي محنت سيستان آن روز بود و سيستان «
:  ١٣١٤تاريخ سيستان،»(سيستان را هنوز هيچ آسيبي نرسيده بود تا اين وقت و اندر جهان آن روزگار.

قرامطه را كه آنجا بودند ، بيشتر از ايشان بگرفت و «هـ) ٤٠١) محمود در جريان فتح مولتان (٤٠٨
بازداشت. تا همه اندر آن  هاقلعهبعضي را بكشت و بعضي را دست بريد و نكال كرد و بعضي را در 

  )٧٠: ١٣٦٣گرديزي، »(بمردند. هايجا
ه با مقابل يهااستيسحكايت قتل تاهرتي ـ سفير اسماعيليان مصر ـ را نيز بايد در ذيل همين 

تقابل با فرقه اسماعيلي و دولت فاطميون مصر ،  درواقعآورد.  حساببهجريانات رقيب يا مخالف 
رقباي  الشعاعتحتكه در اين زمان  گرفتيمبراي خشنودي خلفاي عباسي صورت  خصوصبه

  ) ٥١: ١٣٨٣در قاهره قرار داشتند. (باسورث، شانيفاطم
 عامهخلفاي بغداد را جلب نمايد و هم  نظرهمكرد تا سلطان محمود در مواجهه با تاهرتي سعي 

اماميه خراسان را با مقاصد خود همراه سازد. به همين سبب اين سفير را به حسن بن طاهر علوي سپرد 
» زبان وقعيت در او كشيد ...... و به اباحت خون وي فتوي داد.« ـ كه از بزرگان شيعه بود ـ و اين علوي

  ) ٣٧١ - ٣٧٣: ١٣٥٧(عتبي،
بود كه  پررونقمذهبي چنان  اتهاماتتوجّه اينكه  در اين روزگار، ظاهراً بازار  درخورنكته جالب و 

و مداهنه گري مشهور است ـ  يپوشپردهخودِ سلطان محمود نيز چنانكه از مفاد گزارش عتبي ـ كه در 
دلايل شدّت عمل عليه  نيترمهمقرار داشته است و ظاهراً يكي از  هاتهمت گونهنياپيداست در معرض 

مذهب سلطان  صحتتاهرتي و به قتل رساندن وي اثبات وفاداري به خليفه و همچنين تأكيد عملي بر 
و چون خبر قتل او به بغداد رسيد و صلابت دين سلطان «... سدينويمبوده است ـ عتبي در اين مورد 

نين آن را به احماد مقرون داشت و معلوم شد و زبان اصحاب اغراض و غذلّ عذّل بسته گشت اميرالمؤم
  ) ٣٧٣:  ١٣٥٧(عتبي،» قبول افتاد. موقعبه
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 عنوانبهسلطان محمود باعث گرديد كه وي درميان اهل سنّت  رانهيگسختسياست  بيترتنيابه
، ١٠٥، ١٢٩، ١٤٥:  ١٣٧٢سلطاني آرماني و حاكم طراز جامعه سنّي مذهب معروف گردد. (نظام الملك،

) حمايت و اقبال منابع نسبت به سلطان و حسن شهرت وي در پايبندي به شريعت به ٧٦، ٨٤َ، ١٠١
رسيد كه حتي بعدها مراجع شيعه چون ملااحمد نراقي ـ از بزرگان علماي شيعه در روزگار قاجار  يامرتبه

 ٥- ٣٣٣: ١٣٨٠ي پيروي معرفي نمايد. (حائري،و شايسته دارنيداز يك سلطان دادگر،  يانمونهـ وي را 
، حكومت محمود را  سراحهيمد) عنصري شاعر ٩ -  ٢٥٧به نقل از ملااحمد نراقي،معراج السعاده: 

  :ديسرايم گونهنيامجاهدت در راه دين برشمرد و 
  )  ٣:  ١٣٤٢نيرزد به رنج تو دنيا ( عنصري ،  كهآنتو رنجه از پي ديني نه از پي دنيا           ز بهر 

  
  يد در روزگار محمودتفتيش عقا يهادادگاه
در پي تأييد  شدهيزيربرنامهتفتيش عقايد در عالم اسلام ، كه به شكل هدفمند و  يهادادگاهاولين 

ه . ق) برقرار گرديد. اينكه وي  ١٩٣ – ٢١٨اعتقاد آحاد امت اسلامي بود، توسط خليفه مأمون ( صحت
نهضت گسترش علوم عقلي در عصر رونق  خلفاي اسلامي و از پيشگامان نيترختهيفرهيكي از  عنوانبه

» روزگار محنت« تفتيش عقايد   يهادادگاهعقيدتي  يهاآزمونتمدّن اسلامي ، اهل حديث را گرفتار 
ق ، ١٤١١و صفدي ،  ١٨٦: ١٣٧٧و ابن العبري ، ٢ -  ٥٠: ١٣٧١و قفطي ،  ٤٤٢: ١٣٦٦كرد،( ابن نديم ، 

ي است. اين اتّفاق نشانگر اين واقعيت است كه حتّي ) از نكات عطف مهم تاريخ تمدّن اسلام٣٦٥: ٦ج
در روزگار حاكميت سياسي خردگرايان معتزلي نيز ظرفيت لازم و كافي در تساهل و مدارا نسبت به 

افراط گري معتزليان در سركوب جريان مخالف،  هرحالبهتحمّل و شنيدن انديشه مخالف وجود نداشت. 
ه در دارالخلافه گرديد؛ بلكه به بروز تفريط و دشمني در طرف مقابل باعث زوال حركت خردگرايان تنهانه

حنابله ظاهري  - انجاميد و چنانكه گفته شد سبب تثبيت موقعيت جزم انديشانه ترين جريان اهل حديث
دلايل ركود خردگرايي در  نيترمهم) اين اتّفاق بدون ترديد يكي از ٣٦١- ٧١م : ١٩٥٢شد.( سيوطي ،  –

  سلام گرديد.آينده عالم ا
اما تفتيش عقايد در ايران، در عصر  محمود و تقريباً دو قرن پس از روزگار مأمون، معمول شد. 

مشكلات  ياپارهاهل حديث باعث  شياندجزمدر دوره ساماني نيز نفوذ تركان و فشار علماي  هرچند
ت تفتيش عقايد را به براي اصحاب مذاهب و خردگرايان گرديد، اما بايد اذعان داشت كه محمود سياس

الگويي براي در هم كوبيدن مخالفان فكري و  عنوانبهشكل پيگير و نهادمند برپا ساخت و آن را 
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اهل حديث حاكم بر بغداد  تفكراتمأموريت سلطان محمود، نهادينه كردن  درواقعمذهبي تثبيت نمود. 
در غزنه [پايتخت محمود] در « در شرق عالم اسلام بود. با توجّه به همين مقتضيات زماني است كه

كتابخانه مجاور جامع ظاهراً جز كتب مربوط به فقه و تفسير و حديث و ادب چيزي نبود و محمود خود 
، كوبنيزر...» (زديمو در ري كتب فلاسفه را آتش  جستيمگرد جهان انگشت در كرده و قرمطي 

سعي داشت براي خودنمايي و زينت مجالس خود،  تعصبات) البته محمود در كنار اين ١ -  ٢٤٠: ١٣٦٧
دربار غزنوي  زيخرد گربزرگان علم و ادب را در دربار خود جمع آورد. اما تعصّب مذهبي او و فضاي 

و ابوسهل مسيحي .. از آمدن به پايتخت سلطان خودداري  نايسابنچنان بود كه دانشمنداني چون 
و ابوريحان كه مجبور به اقامت اجباري در غزنه گرديد ، ) ٢١ -  ١١٩: ١٣٨٢كردند.( نظامي عروضي ، 

» بدل خلعت و تشريف، بند و زندان يافت.«مقام و شأن علمي خود نديد. و  درخوررفتاري  وجهچيهبه
 ازآنپسسلطان  كهنيارأي سلطان نظري را بيان داشته بود. جالب  برخلاف) زيرا ٩٣(نظامي عروضي : 

درگذشت او را چنين نصيحت  - برخلاف سلطان داده بود  ينظر صرفاًكه  -  كه از خطاي دانشمند بزرگ
يا بوريحان! اگر خواهي كه از من برخوردار باشي سخن بر مراد من گوي، نه بر سلطنت «نصيحت كرد: 

ابوريحان كه به شيوه زندگي در دربار غزنه آشنا شده بود ، بسياري از  بيترتنيابهو » علم خويش.
سيرت  پسازآن«ا پنهان داشت و بخش بزرگي از آراي خود را كتمان نمود و خويش ر يهادانسته

علم و اطلاع كه از فلسفه اسلام و هند و يونان  همهباآن«) و تا زنده بود در غزنه ٩٤(همان : » بگردانيد.
) محمود همچنين به اين دليل به فردوسي ٢٣٧: ١، ج  ١٣٥٢يونان داشت لب به سخن نگشاد.(ميرغلام،

محمود و همفكرانش عقايد  زعمبهي كرد و او را از حُسن توجّه محروم نمود كه وي شيعه و نامهربان
) عوارض اين نامهرباني پس از مرگ نيز با فردوسي همراه ٧٨: ١٣٨٢رافضي داشت. (نظامي عروضي،

د در در آن حال ، مذكري بو بردنديهمرزان بيرون  يدروازهجنازه فردوسي به « بود و در جريان تدفين 
طبران [ طابران امروزي ] تعصّب كرد و گفت : من رها نكنم تا جنازه او در گورستان مسلمانان برند كه 

. به دروازه باغي بود ملك فردوسي، او را  درنگرفتمردم بگفتند با آن دانشمند  هرچنداو رافضي بود و 
  ) ٨٣:  ١٣٨٢نظامي عروضي ،» ( در آن باغ دفن كردند.

گسترش و  باهدفاشاره شد، مدارس متعدّدي  كهچنانسياست يكسويه نگر، در تقويت همين 
اين مدارس به حدّي بود كه حتّي در ناحيه  يرندگيدربرگتثبيت مذهب رسمي ساخته شد. گستره و 

بود كه تماماً داراي اوقاف بود.  بناشدهمدرسه  ٢٠هـ) بيش از ٤١٦مثل ختل تا سال ( يادورافتاده
  )  ١ – ١٧٦:  ٧،ج ١٣٨٣(باسورث،



 ١٣٩٦پاييز و زمستان  ٢١شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٣٤

 

شامل زبان عربي و علوم شرعي و ادبي و مقداري حساب و «مدارسي كه تحصيلات عالي در آن 
نجوم و طب و تحصيلات ابتدايي منحصر به قرائت و عقايد و عبادات و شرح حلال و حرام بود... غايت 

و در عمق آن مطيع آن نيز اطاعت و انقياد بلاشرط از شريعت و دولت و رعايت ادب در برابر بزرگان 
  ) ٢٣٧: ١، ج١٣٥٢(ميرغلام،» بودن در برابر حوادث و تسليم و رضا به قضا بود.

نه آن تسامح مذهبي نسبي عصر ساماني با ضيق مشرب محمود موافق بود و نه تشويق و حمايتي 
م عقلي و . بدين گونه علونموديمبا مقاصد و خيالات او سازگار  كردنديماز حكما و فلاسفه  هاآنكه 

عقلي و  يهاجدالگذاشت و اما برعكس بازار  زوالروبهحكمت در اين روزگار در خراسان و غزنه  ژهيوبه
  ) ٧ – ٢٣٦: ١٣٨٣، كوبنيزرمذهبي در خراسان و غزنه مثل بغداد رواج بسيار يافت.( يهانزاع

 يمقولهوي به  نوع برخورد سلطان محمود با شيوه ساخت و تدريس مدارس بيهق ، نشانگر نگاه
خواجه ابوالقاسم چهار مدرسه در قصبه «... تعليم و ترويج علوم مختلف مذهبي است. به نوشته منابع 

[بيهق] بنا كرد چهار طايفه را [شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي] صاحب بريد اين حال بر سلطان محمود 
د. چون به حضرت غزني رسيد ، هـ) او را به حضرت غزني احضار نمو٤١٤كرد. سلطان در سال ( هاآن

سلطان عتاب كرد كه چرا يك مذهب را كه معتقد تو است نصرت نكني و ائمه آن طايفه را مدرسه بنا 
معتقد خويش كاري كرده  برخلافننهي؟ جمله طوايف را چون يك شخص مدرسه سازد و تربيت كند 

تعالي. پس شفعا مراسم شفاعت  حقبهمعتقد خويش كاري كند ريا بود نه تقرّب  برخلافباشد و هر كه 
  ) ٥ – ١٩٤: ١٣٦١(ابن فندق، » اقامت كردند ، خلاص يافت.

اما اتّفاق ديگري كه در دوران حكومت سلطان محمود، سياست تفتيش عقايد وي را هر چه 
آشكارتر ساخت، جريان بركشيدن كراميه توسط وي و واگذاشتن قدرت مذهبي در دستان پيروان اين 

جام نهايي آنان بود. در خراسان آن روزگار، فرقه كراميه ـ پيروان محمدبن كرام سيستاني (م ـ فرقه و فر
هـ)ـ كه به زهد و پارسايي گرايش نشان مي دادند و به تعصّب و تمايل شديد به تصديع شهرت ٢٥٥

 ) در ميان اهل دين با اقبال زيادي مواجه گرديده بودند١٨٧- ١٩١: ١، ج١٣٨٣داشتند (باسورث،
) مؤسّس اين طريقه مذهبي كتب متعدّدي تصنيف كرد و آرا و افكار ٢٩١: ٢، ج١٣٦٨، كوبزرين(

خداي جسم است و او را حدّ و نهايتي است و ملاقات و «عجيب و نامعقولي ابراز داشت و معتقد بود كه 
نحله  ) نيشابور به هسته مركزي اين٦٤- ٧٦: ١٣٦٤(حسني رازي، » مماسات اجسام بر وي روا بود.

در ديگر بلاد اسلامي نيز پيرواني داشتند. محمود كه ظاهراً طرفداري و  هرچندبود ؛  شدهليتبدمذهبي 
) سعي كرد ١٨٩: ١،ج١٣٨٣(باسورث، .)٥(ارادت نسبت به كراميه را از پدرش سبكتگين به ارث برده بود

براي  كارمحافظهنيرويي  انعنوبهمنسجم و انضباط جمعي و رهبري مقتدر اين گروه  يدهسازمانتا از 
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:  تايبتقابل با اسماعيليه و معتزله و اصولاً خردگرايان و فِرقَ مختلف خراسان استفاده نمايد. (عقيلي، 
٢ – ١١١ (  

، از حُسن توجّه سلطان به خود يطلبفرصتـ رهبر كراميه در روزگار محمود ـ با  محمدابوبكر 
قتداري كه اين مقبوليت حكومتي ـ و البته سمت رياست نيشابور ـ استفاده كرد و توانست با استفاده از ا

مالي و معنوي بسياري  يهامنفعتبه او اعطا كرده بود ، بر اعيان و طبقات مذهبي نيشابور نفوذ يافته و 
محمود  ديديمامير ناصرالدين چون تعفّف و تقشّف و ترهّب و تزهّد اصحاب او «.... به دست آورد. 

و طايفه كراميه را  فرموديمو به نظر اعزاز و اكرام ملاحظت  بستيمر ايشان اعتقاد نيك و د داشتيم
  )  ٣٩٢: ١٣٥٧(عتبي،...» داشتيمكه به تبعيت او موسوم بودند ، گرامي 

در « فقيه مورد وثوق سلطان ابتكار عمل را در نيشابور به دست گرفت ؛ زيرا  عنوانبهاستاد ابوبكر 
رت اصحاب بدعت و ارباب ضلالت ظاهر شد و در ميان اهل اسلام جمعي را به فساد اثنا اين حال عو

سلطان براي آنكه حقيقت حال اين متّهمان را بررسي » اعتقاد و ميل اهل باطن و الحاد متهم گردانيدند.
در را به ابوبكر و اعضاي فرقه كراميه سپرد .  نيمتهمنمايد ، مسئوليت دادگاه تفتيش عقايد و پيگرد 

استاد ابوبكر به تصويب رأي و تشحيذ عزم او در اين باب و اعانت او در اهانت «اجراي اين مسئوليت 
) البته اقدامات ٣٩٣(عتبي : » اين طايفه ... به رگ گردن ايستاد و جمعي را بدين علت هلاك كرد.

ب و يكسويه نگر و فرصت طلبانه بود كه حتّي در حكومت متعصّ  رانهيگسختابوبكر و همراهانش چنان 
عتبي ـ مورّخ مداهنه گر درباري ـ آن  كهچنانناخوشايند يافت.  ياآوازهمحمود نيز انعكاسي زشت و 

و ستيز ميان بري و : «سدينويماين دادگاه  يهايگرعملكرد سوء را مسكوت نگذاشته و در مورد افراط 
متمكّن  عامهو  خاصاو [ابوبكر] در دل  و باطل خلقي به فنا رسيدند ... و هيبت حقبهمجرم برخاست و 

گشت و او را در زيّ تصوّف، رياستي متمكّن و حكمي تا علّيّين ظاهر شد و اتباع او عامه مردم را زبون 
دوختند و از ايشان مال بسيار اندوختند و هر كس كه در معرض توقع ايشان  هاسهيكگرفتند و بر ايشان 

  ) ٣٩٣(عتبي : .» كردنديمالحاد و فساد اعتقاد منسوب  ، به كرديميا منعي  داديمدفعي 
از آن است كه براي يافتن حقيقت نياز به توضيح و شرح  روشنگرترو  تركامل يعنبگزارش 

چنداني باشد. يكسويه نگري سلطان و قدرت بي حدّ و حصر كراميه در حذف اصحاب مذاهب به 
بود. سياستي كه در پناه آزمندي خلفا،  شدهليتبدلفي براي مصادره، تنبيه و حتّي قتل هر مخا ياحربه

و به ايجاد فضاي ناامني و  افتييمدر جهان اسلام گسترش بيشتري  روزروزبهسلاطين و عوامل آنان 
. در زديمو صاحبان ثروت و سرمايه از سوي ديگر دامن  سوكيوحشت براي اهل فكر و انديشه از 

نداشت. الحاكم ابن البيع ـ نويسنده  اندامعرضقدرت  هاآنبل اقتدار در مقا كسچيهزمان قدرت كراميه 
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شرح احوال علماي نيشابور ـ با كراميان در افتاد و آنان منبرش را خرد كردند و او را از بيرون آمدن از 
خانه و رفتن به مسجد مانع گشتند. روحاني مشهور اهل سنّت ـ ابن فورك ـ كه براي تدريس به 

ده بود و از مخالفان سرسخت كراميان بود ، از آن فرقه آزار بسيار ديد و به رفض متّهم شد و نيشابور آم
ق ١٣٢٤، سبكي،  ٨٤: ١٣٤٨هـ) به دست كراميان مسموم شد و در گذشت. (ابن منور،٤٠٦سرانجام در (

مصادره ) اتّهام زني و ٤٠٣:  ١٣١٨، مجمل التواريخ ، ٤٠- ٤٨: ٨ق،ج١٣٥٧، ابن جوزي، ٦٨و٥٢: ٣/٤، ج
اموال چنان معمول گرديد كه حتّي خودِ سلطان نيز از اين حربه براي مصادره ثروتمندان استفاده 

) معروف است كه مردي اهل نيشابور و صاحب اموال فراوان از طرف ١١٨: ١٣٦٢. (لمپتون، كرديم
گفت: مال  سلطان محمود به قرمطي گري متّهم گرديد. وي كه از حقيقت حال آگاه بود ، به سلطان

از من بگير و اين نسبت از من بردار. محمود نيز پس از مصادره اموال چيزي نوشت  هاآنفراواني دارم، 
) ٢٩٤٣:  ٤، ج١٣٣٩، ميرخواند ، ٤٠١: ٩، ج١٣٧٦اعتقاد آن مرد را تضمين كرد. (ابن اثير،  صحتو 

ه محاكمه حسنك وزير بسياري از وزيران دوران غزنوي نيز به همين سرنوشت دچار شدند و واقع
كه در روزگار مسعود جانشين سلطان محمود انجام يافت. (بيهقي،  هاستآن نيترمعروفو  نيترمهم

٢٢٩: ١٣٥٠ (  
تفتيش عقايد شدند و در  خودساخته يهادادگاهخودِ كراميه نيز سرانجام گرفتار  كهنيانكته جالب 

ـ از بزرگان  محمدرفتند. ظاهراً قاضي ابوالعلا صاعد بن قدرت، در جايگاه متهّم قرار گ گاهبهگاهتحوّلات 
كراميه گرديد و در  هيبرعلفقهاي اهل سنّت نيشابور ـ در سفر حج موفّق به اخذ فرماني از سوي خليفه و 

حضور سلطان محمود و ابوبكر اعتقاد ايشان به تجسيم و تشبيه و نظراتشان در آيات و اخبار متشابه 
از اين مذهب تبراّ جست و برين نسبت انكار كرد و بدين «م گرديد. البته ابوبكر بدعت محكو عنوانبه

) وي در اين جنگ قدرت ، قاضي صاعد ٣٩٥: ١٣٥٧(عتبي،» وسيلت از معرض خشم سلطان برخاست.
ابومحمدّ ناصحي سپرد ،  القضاتيقاضرا به  هاآنرا متقابلاً به اعتزال متهّم كرد و وقتي سلطان هر دو 

گفت ـ تأمّل برانگيزـ كه نشانگر اوضاع نابسامان آن روزگار و بازار گرم توطئه  يانكتهكر در دادگاه ابوب
و باورهاي مذهبي به  مقدساتكه چگونه در اين ميان  سازديماست و آشكار  هيپايب يهايزنو اتهّام 
كر كرامي در دادگاه گفت: بود. استاد ابوب شدهليتبدبراي حذف و تكفير رقيبان  ياهيمادستابزار و 

تعارض ما [ابوبكر و قاضي صاعد] هر دو در معرفت علم و تنافس ما بر درجه جاه بدين وحشت رسانيد «
و موجب آن آمد كه او تشبيه به من حوالت كرد و من اعتزال بدو، و هر دو از سر حقد مجادلت و غصه 

  ) ٦ – ٣٩٥(عتبي : » ن از اين تهمت معرّا...منافست سخن رانديم. هم او از اين حوالت مبرّاست و هم م
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رقيبان و خشم سلطان جسته بودند امّا به گزارش  ييجوانتقامموقتاً از چنگ  بازهمكراميان  هرچند
كار ابوبكر و اتباع او در نفوذ حكم و وفور «سلطان  هياول يهايپوشچشم رغميعلو  تيدرنهامنابع چون 

به  هازبانو معاندت با اعيان حضرت از حدّ اعتدال درگذشت و  جاه و فرط تحكّم بر طبقات رعيت
وقعيت او در مجلس سلطان روان شد و از تحامل اصحاب او نفير به آسمان رسيد... تا كار از حد 
بگذشت و مفاسد آن قوم به نهايت رسيد... [سلطان ] رياست نيشابور به ... حسنك وزير تفويض فرمود 

كه به علت تزّهد و تعبدّ استيلا يافته بودند و  يافهيطاياست او آن بود كه و غرض سلطان در تقليد ر
جاه خويش قرين عزّ دين كرده و صورت بسته كه ماه جاه ايشان را محاق نتواند بود و كوكب  عزت

رفعت ايشان را احتراق ممكن نگردد همه را با حدِّ خويش نشاند و معرّت و مضرّت ايشان منقطع 
  ) ٣٩٨بي : (عت» گرداند.
و با سپردن نيشابور به يك فرد غيرروحاني ـ حسنك وزير ـ سلطان سعي كرد هم  بيترتنيابه

را كه  يابادآوردهمختلف و متنافر مذهبي برقرار نمايد و هم در اين ميان ثروت  يهاگونهآرامش را بين 
به چماق تكفير و مصادره به دست  سياسي و البته مذهبي و با اتكا لگاميبو با استفاده از قدرت  ناحقبه

« كراميان افتاده بود ، يكجا ضبط نمايد و نه به صاحبان اين اموال كه به خزانه سلطاني منتقل كند. 
پس اين رئيس [حسنك] جماعت مستألكه را تتبّع كرد و هر چه در ايام فتنه رشوت ستده بودند ، از 

  ) ٤٠٠بي : (عت» ايشان بستد و هر يك را در حبس بازداشت...
نكته قابل توجّه اينكه خودِ حسنك كه بعدها به وزارت سلطان رسيد نيز در روزگار مسعود غزنوي 

تفتيش عقايد به قرمطي گري متّهم و محكوم گرديد و اموالش مصادره و خودش  يهادادگاهدر همين 
 گونهنيامرسوم كردن و  هادادگاه گونهنيااعدام شد تا سلطان محمود غزنوي از حيث نهادينه كردن 

  موفّق عمل كرده باشد.  اتهامات
جزم انديشانه و يكسويه نگر سلطان محمود باعث شد  يهااستيسبا توجّه به آنچه بيان گرديد ، 

، اجتهاد و ابداع در علم و دين رو به خاموشي رود و سلفي گري ، تعصّب و  ييگراعقلكه چراغ دانش ، 
مصادره معمول گردد. ابوريحان دانشمند بزرگ ايراني كه مدّتي دراز را  و تكفير و سوءاستفادههمچنين 

چون در كار مردم « فضاي فرهنگي آن روزگار را تصوير كرده است:  يخوببهدر دربار غزنه به سر برد ، 
و با اصحاب فضل  اندگرفتهسيماي ناداني به خود  جاهمهكه همگان در  نميبيم، نگرميماين روزگار 

اصحاب  آنچه... نزديك است كه آزارنديمكه به زيور دانشي آراسته است ،  يهركسو  ورزنديم دشمني
 ياكارههمهو گردش  اندگفتهآن  يهاهزارهو  هاسدهصناعت و احكام نجوم در روزها و تأثير كواكب در 

، چنان است كه  ودشينم سخنكيامّت بر گمراهي  باآنكه، باور دارم.  انددانستهجهان را از روي آن 
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كه آزمندي نه به راه راست  هاآنگويي همگان بر نيك شمردن ناپسندترين خوي ها و زيانمندترين 
و به خدمتگزاران  اندگفتهرا ترك  هادانش بارهكيرسيده است كه  ييجابه... كار  اندگردآمدهاست ، 

تا در  زننديم... و به آن رنگ بدديني دهنديم. ... دانش را به گمراهي نسبت ندينمايمدانش بيزاري 
  )١- ٢: تايب(ابوريحان، .» كوفتن دارندگان دانش را بر خود بگشايند... 

  
  نتيجه 

سلطان محمود با تكيه بر قداست معنوي دستگاه خلافت و كسب منشور و لواي حكومت از 
مور را در دست گيرد. سلطه دارالخلافه توانست پس از يك دوره ركود  قدرت اهل سنّت در ايران، زمام ا

نگرش سلفي نگر اشعري، بر مناسبات حاكم بر قلمرو خلافت عباسي باعث گرديد كه حكومت امثال 
ي مردم واقع فقها و اقبال عامه تيموردحماهمراه گرديده و  ريناپذخدشهسلطان محمود با مشروعيتي 

يفه و عموم اهل سنّت، نسبت به شيعيان خل يهاينگراندلو  هادغدغهشود. سلطان محمود با توجهّ به 
شيعيان آن ديار و درهم شكستن شوكت  وقمعقلعفاطميان مصر، با حمله به ري و  نيچنهمو  هيبوآل

بويهيان و همچنين برخورد سخت با سفير فاطميان، سعي كرد خود را ناجي اهل سنّت و درهم  زوالروبه
رفي نمايد. وي به تبعيت از تحوّلات فكري دارالخلافه و با مع بدعت گراني رافضيان، قرمطيان و كوبنده

فكري و اعتقادي رقيب پرداخت و  يهانحلهو يكسويه نگري به تقابل با جريانات و  يشياندجزم
در حوزه انديشه و خردگرايي را در قلمرو تحت امر فراهم آورد.  ييتكثرگرا، زمينه زوال  لهيوسنيبد

تفتيش عقايد به حذف و سركوب رقبا و مخالفان فكري و  يهادگاهدامحمود همچنين با تأسيس 
مذهبي پرداخت و به اين بهانه جان بسياري از اصحاب ديگر مذاهب را گرفت. سياست ارعاب و تعقيب 
دگرانديشان به محملي براي كار به دستان و عماّل حكومتي بدل گرديد تا با توسّل به تهمت و افترا به 

خويش قرار دهند. اين شيوه چنان  يمهارناشدنن را طعمه مصادره، اخاذي و آزمندي صاحبان ثروت، آنا
. بايد اذعان داشت كرديممصادره  هابهانهرايج بود كه خودِ سلطان نيز گه گاه اموال ثروتمندان را بدين 

م پيشگا عنوانبهجزم انديشانه مذكور، سلطان محمود غزنوي  يهااستيسكه در اعمال بسياري از 
نگري  هيسوكيسلاطين بعد از اسلام، نقش مهمي در انزواي فكري متفكّران خردگرا و همچنين تحميل 

وي زمينه نهادينه شدن تقابل با ابتكار، اجتهاد و علوم عقلي را در  درواقعمذهبي بر عهده داشت و 
غداد در سرزمين كه سلطان محمود غزنوي به تأسي از دارالخلافه ب ياوهيشاعصار بعدي فراهم كرد. 

نهادينه گرديد و نقشي مهم  هاهينظامكرد ، بعدها توسط سلجوقيان و در روزگار رونق  يگذارهيپاايران 
  در غلبه تعصّب مذهبي بر تساهل ، تسامح و آزادانديشي باقي گذاشت.
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  هاادداشتي
ايران  بدون شك از عوامل مهم فاصله افتادن ميان تحولات فكري، مذهبي در شرق و غرب- ١

در مركز و غرب ايران  هيبوآلظهور  ازآنپسوجود دولت تساهل گراي ساماني در خراسان و به  توانيم
  اشاره كرد.

اعتقاد و التزام ابن حنبل به آراي صحابه سلف چنان عميق بود كه در ميان آثارش هيچ كتاب -  ٢
.( شودينمداشته باشد، ديده  ، قياس ، فتوي و يا استنباط فقهي ديگري وجود يرأفقهي كه در آن 

 ) ٣/٨٩ق، ١٤١٨سبحاني ، 
بر اساس اعتقاد اهل حديث و سنت منابع فقه پس از قرآن و سنت پيامبر شامل عمل صحابه -  ٣

مبتلابه جهان اسلام ،  مسائلو تنوع   يو گستردگو با توجه به محدوديت زمان زندگي پيامبر  شوديم
 شدهيم مورداستفادهگرديده و از استنباط عقلي  پس از تمام اين  بيشتر احكام از عمل صحابه استخراج

است.با توجه به نگاه اهل سنت براي حل مشكلات فقهي به گذشته آنان را از اين لحاظ سلفي 
 .نديگويم

نيّت غزوي در ديار  هرسال«...: سلطان محمود  سدينويمعتبي در مورد غازي گري سلطان  - ٤
اء دين و قمع اعداء اسلام نذر كرد و آن را وسيلت نظام ملك و قوام دولت و هند از براي نصرت اولي

  )١٨٢، ١٣٥٧عتبي ، »(سلامت حال و ثبات كار خويش ساخت....
محمدّبن كرام است.  نيد: فقه تنها فقه ابوحنيفه و گفتيمابوالفتح بستي منشي سبكتگين . «٥

) ٢٣٩، ١٣١٤(تاريخ سيستان، » بزرگوار نيستند. انداوردهينبه محمّدبن كرام ايمان  مينيبيمكساني كه 
  عتبي نيز ابياتي با همين مضمون از قول وي در كتاب خود آورده است :

  اَلفَقيهُ فِقه اَبي حَنيفِه وَحدهَُ             وَ الدينِ دينِ مُحمََدِ بنِ كُرام
  بنِ كُرام غيِرِ كُرامالَّذينَ اَراهُم لَم يؤُمِنوُا                بمحَُمَدِ  انَِّ
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